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51سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
روز گذشته ابوســعید ده ســاله شــاگرد دوچرخه‌ساز که 
در نتیجه تنبیه وحشیانه اســتاد خود مجروح شد، جهت 
درمان به بیمارســتان منتقل گردید.جریان واقعه از این 
قرار اســت که ســال پیش چون فقر و بدبختی به خانواده 
ابوســعید روی آورد والدین مجبور شدند طفل خردسال 
خود را برای کمک به مخارج زندگی در ازای هفته‌ای دو 
تومان جهت شاگردی به دکان دوچرخه‌سازی عباسعلی 
بفرســتند.روز گذشته عباسعلی اســتاد دوچرخه‌ساز دو 
تومان حقوق هفتگی ابوسعید را به او داد و گفت آن را خرج 
نکنی و به دســت پدر بده. ولی ابوسعید در راه منزل چند 
ریال از پول را خرج کرد، همین امر سبب شد در مراجعت 
به دکان، عباســعلی از خبر خرج چند ریال ناراحت شد و 
تیغ اره‌ای روی پریموس گذاشــت تا این که آهن گداخته 
شود و برای تنبیه ابوســعید آن را بر روی بدن او گذاشت. 
ابوســعید که از درد به خــود می پیچید به وســیله‌ عده‌ای 
از عابران از زیــر چنگال‌های بی‌رحم اســتاد نجات یافت 
و بــرای درمان بــه بیمارســتان منتقل شــد.گویا از طرف 
والدین ابوسعید شــکایتی تســلیم مقامات قضایی شده 
است و استاد دوچرخه‌ساز تحت تعقیب قانونی قرار دارد.

تجدید فراش با چاشنی چاقو کشی	•
روز قبل هوس تجدید فراش مردی باعث اختلاف شد که 

سرانجام به نزاع و چاقوکشی انجامید.
چندی پیش طاهره متوجه شد که شــوهرش علی دیرتر 
به خانه می‌آید و بعضی شب‌ها هم به کلی خانه نمی‌آید و 
علاقه و محبت او به خانواده‌اش کمتر شده است. طاهره 

از علی توضیح خواســت اما جواب‌های بی سر و ته شنید 
که برای او قانع‌کننده نبود تا این کــه دو روز پیش از یکی 
از همســایگان شــنید که علی در کوچه حسین‌باشــی با 
زنی به نــام عزت ازدواج کرده اســت. طاهره منتظر شــد 
که شوهرش شــب به خانه بیاید تا در این مورد با او گفتگو 
کند، ولی علی به خانه نیامــد و طاهره صبح زود به همان 
نشانی که داشت به سراغ علی رفت و دید که خبر درست 
اســت. علی همین کــه فهمید طاهــره به ســراغش آمده 
عصبانی شد و شروع به داد و فریاد نمود و نزاع بالا گرفت. 
در میانــه این نــزاع، علــی چاقویــی از جیب خــود خارج 
کرده و با آن به طاهــره حمله کرد. پــس از لحظه‌ای چند 
تن از همســایگان به مداخله در نزاع آن‌هــا پرداختند و از 
زد و خورد بیشــتر جلوگیری کردند. طاهره که در نتیجه 
ضربــات چاقو مجروح شــده بود بــرای درمــان جراحات 
به بیمارســتان منتقل شــد و قضیه تحت تعقیب مقامات 

قضایی قرار گرفت.

سرقت از چلوکبابی	•
طبق گزارش خبرنگار ما روز گذشته شخصی به نام مرتضی 
متصدی یک چلوکبابی به کلانتری بخش یک مراجعه کرد 
و اظهار داشت: شــخصی به نام علی از ســوی فردی برای 
کارگری به وی معرفی شده است و این شخص پس از مدتی 
که در آن جــا کار کــرده، در موقعی که مغازه خلــوت بوده، 
سه کیسه برنج و ۱۴۰ تومان وجه نقد را از مغازه برداشته و 
متواری گردیده است. وی اضافه نمود: از فردی که وی را به 
من معرفی کرده است، شکایت دارم. طرفین پرونده جهت 

تحقیقات به اداره آگاهی اعزام گردیدند.

با شاعران
با پشت ســر گذاشــتن ماجراها و دشــواری های 
فراوان، تدریس، فیلم نامه نویســی و نویسندگی 
حرفه امروز اوست. بیش از 20 فیلم نامه ساخته 
شــده و نویســندگی فیلــم نامه‌هــای تلویزیونی و 
سینمایی از جمله فیلم‌های »دلخون«، »آزادراه«، 
»شــطرنج بــاز« و »راز« را در کارنامــه هنــری خود 
دارد امــا دیگــر فیلــم نامه نمی نویســد. چــون به 
نظرش، پیچ و خــم های نــگارش آن روح انســان 
را می خراشــد، مگر پیشــنهاد خوبی پیش بیاید. 
تالیــف مجموعه داســتان هــا و رمان هــای »بریم 
خوشــگذرونی«، »ابر صورتی«، »ســفر با گردباد« 
و »فریدون پســر فرانک« او را در زمره نویسندگان 
جوان و سرشــناس ایرانی قرار داده و کارنامه او با 
جوایز برجسته در حوزه داستان نویسی پُر و پیمان 
شــده اســت. غیر از نویســندگی، کلاس آشپزی 
دارد، آن هم از نوع آشپزی خلاق. غذاهای سنتی 
را چندان نمی پسندد اما دم پختک های تهرانی 
را خیلی دوســت دارد. او همچنین در جمع های 
دوستانه به »علی شله پز« معروف است و مهمانی 
شــله می‌دهد. با »علیرضا محمــودی ایرانمهر«، 
نویســنده ‌بنام خراســانی به بهانه انتشــار آخرین 
کتابش »باران‌ســاز« گفت و گویی داشتیم که در 

ادامه می‌خوانید:

ماجراهای آقای نویسنده	•
خانه ای که در آن چشــم به جهان گشوده، منزلی 
بزرگ با قدمتی 500 ســاله واقع در خســروی نو 
بوده که پنجره اتاق‌هایــش رو به گنبد طلایی حرم 
رضوی باز می شده اســت. دالانی از خانه با گذر از 
چند منزل به میان صحنی از حرم مطهر می رسیده 
و علیرضا در آغــوش پدربزرگش هــر بعدازظهر از 
این مســیر به زیارت می رفتــه و تابســتان‌ها هم از 
میانه حیاط منزل، گوش به صدای نقارخانه حرم 

می‌سپرده است.
تا نوجوانی مشــهد بوده و دوران جوانی‌اش را در 
شهر ادب پرور شــیراز می گذراند. 20سال اخیر 
را هم ســاکن پایتخت بوده است. برای مرور قصه 
متفاوت و شیرین نویسنده شدنش به ایام کودکی 
باز می‌گردد و می‌گوید: سال دوم دبستان رفوزه 
شــدم. با وجودی که بســیار به مدرسه علاقه مند 
بودم اما نمی توانستم کلمات را به درستی بخوانم 
و بنویســم و طبیعتا در دروســی مانند املا و انشا 
نمره ای کسب نمی‌کردم. ذهنم به مثابه آینه ای 
بود و کلمات را پشت و رو می دیدم و می نوشتم و با 
خودم حرف هم می زدم. با این شرایط خانواده ام 
خیلی نگران شدند و من را نزد دکتر بردند و آقای 
دکتر به مادرم گفته بود: »خیلی مراقبش باشید، 
بزرگ بشه یا قاتل می شه یا نویسنده«. اتفاقا من از 
نویسندگی بسیار بدم می آمد؛ چون از همان زمان 
تا همین حالا ذهنیت عمومی درباره نویسندگان، 
آدم هایی منزوی، بدبخت و بی نواست که یا کسی 
تحویل شــان نمی گیرد یــا بعد از مرگ شــناخته 

می شوند.

نویسنده نمی شوم مگر با ماشین تحریر!	•
باز می خنــدد و یکی از ریشــه های این بیــزاری از 
حرفه نویسندگی را تماشــای یک فیلم تلخ ژاپنی 
بیان می‌کند که در آن نویســنده‌ای با تمام تلاشی 
که برای موفقیت به خرج می‌دهد، سرانجام در فقر 
و فلاکت می‌میرد و اتفاقــا بعد مرگش معروف می 
شود؛» برای همین، حتی پیش از ورود به مدرسه، 

یکی از قطعیت های زندگی ام این بود که هر چقدر 
هم بدبخت شوم، دیگر نویسنده نمی شوم. بعد از 
این که در سال دوم به مشــکل برخوردم، مادرم به 
من پیشــنهاد داد، می خواهی نویســنده شوی؟! 
با آن ذهنیت، بسیار وحشــت کردم که چه عاملی 
باعث شده والدینم به چنین ســرانجام ترسناکی 
برایم بیندیشند. برای تســلط بر این مشکل و این 
که خدایی ناکرده به آن عاقبت گرفتار نشوم، سعی 
به نوشتن کردم و برای رفع مشکل نوشتنم، پدرم 

ماشین تحریری برایم تهیه کرد. «
باز آن کودک پُر شور و شر، فیلم دیگری می بیند که 
در آن نویسنده آمریکایی بدبختی با ماشین تحریر، 
مشغول نوشتن است و این بار قهرمان فیلم معروف 
و پولــدار می‌شــود. از آن پس فکر می کنــد، الزاما 
نویسندگان بدبخت نیستند، مگر این که ماشین 
تحریر داشته باشند! کم‌کم دست به قلم می شود 
و نوشته هایش به صورت مستمر در نشریاتی چون 
مجله »اطلاعات هفتگی« به چاپ می رسد. از کار 
در آژانس‌هــای مســافرتی و فروشــگاه‌ها گرفته تا 
کارمندی و تدریس در دانشگاه را تجربه می کند اما 
به مرور در می یابد آن چه او را به لحاظ روحی راضی 

می‌کند، تنها نویسندگی است.
تازه‌ترین تالیــف ایرانمهر اثری به نام »باران‌ســاز« 
است که پس از شش ســال وقفه، ماه اخیر مراحل 
چاپ و انتشارش به پایان رسید و آبان ماه رونمایی 
می شــود. همچنین پنج ســالی اســت کــه روزانه 
بخش هایی از کتاب »حافظ خوانی خصوصی« را که 
مجموعه داستان های به هم‌پیوسته، با ساختاری 
موزاییکی است، در فضای مجازی منتشر می‌کند. 
مرحله نگارش این اثر خاتمه یافته است و در صورتی 
که ویرایش نهایی آن تا آخر امســال صورت پذیرد، 

اوایل سال آتی رونمایی خواهد شد.
او ایــن کتــاب را قرائت خاصــی از دیــوان حافظ 
معرفی می‌کند که برای ما ایرانیان شکل آشنایی 
دارد؛» در حقیقــت فــال گرفتن به نوعــی قرائت 
شخصی از اشــعار حافظ اســت. ما بنا به نیتی که 
می‌کنیم، تفالــی می‌زنیم و بر مبنای شــعری که 
می‌آید و ذهنیت خودمان آن را تفسیر می‌کنیم و 
آن را پاسخی به موقعیت موجودمان از سوی شاعر 
می‌دانیــم. در این کتــاب خواننده یک داســتان 
می‌خواند که یک شعر حافظ نیز در ابتدای آن قرار 
گرفته است. آن داستان به نوعی موقعیتی را بیان 
می‌کند که مــی تواند پاســخی به آن شــعر خاص 
باشد. کتابی که احترام به شکل کهن شعر‌خوانی 

در کشورمان است و ما به ازای دیگری ندارد.«
بعــد از 26 ســال نوشــتن حرفــه‌ای، شــغلش 

نویســندگی اســت و در این بــاره بیــان می‌کند: 
تلاش کردم خــودم را با این فضــا هماهنگ کنم 
تا هم حرفــم را بزنم، هــم هویت کاری‌ام آســیب 
نبیند و هم نظر ارشــاد را جلب کنم و پشت درها 

متوقف نشوم.

شاهنامه، پدری قدرتمند برای ادبیات 	•
ایران

محمــودی ایرانمهــر، گونــه هــای مختلفــی را 
در نوشــته هایــش آزمــوده اســت. برخــی او را 
نویسنده‌ای سوررئال می‌دانند و گروهی معتقدند 
داســتان‌هایش تحــت تاثیــر ادبیــات آمریــکای 
جنوبی اســت. اما آن‌هــا کــه او را از نمایی نزدیک 
تر می‌شناســند، می‌دانند که محمودی ایرانمهر 
مجذوب نویسندگان رئالیست نیمه اول و دوم قرن 

بیستم نظیر همینگوی است.
خودش می گوید: باید همه ایــن گونه‌ها در جایی 
به تلاقی برسند تا به امضای خاصی برای نویسنده 
مبدل شــوند. طــی 12 ســال اخیــر هــم ادبیات 
کلاســیک وطنش را به عنوان منبع الهام بخشی 

کشف کرده است.
وی تاکیــد می‌کند: با مطالعه متون کهن فارســی 
متوجه می‌شویم بسیاری از بن‌مایه‌های فرهنگ و 
ادب امروز که فکر می کنیم همه را از غرب به عاریت 

داریم، ریشه‌ هایی از آن به خودمان تعلق دارد.
او شــاهنامه را یکــی از مهم‌ترین سرچشــمه های 
الهام‌بخش ادبیات کشورمان می‌خواند وهر  ایرانی 
را با همراهی این میراث دارای پشتوانه‌ای ارزشمند 
بیان می کند که با آن نه راه را گم می‌کند و نه کم می 
آورد. گویی پدری قدرتمند در کنارش دارد که هر 
اشتباه را می‌بخشد و جبران می‌کند. باور دارد که 
کمک گرفتن از این منبع سرشار، نوشته هایش را 

خاص می‌سازد.

ماجرای آن خبر ترحیم	•
در پایان، یکــی از خاطراتش را که به شــباهت نام 
هــای خانوادگی برمی گــردد، تعریــف می کند: 
مرحوم هادی تقی زاده، نویســنده مطرح کشــور 
یکی از دوستان نزدیک من بود، دست بر قضا قرار 
شــد خبر ترحیمش را به یکی از روزنامه ها اعلام 
کنم. به محض معرفی خودم با شهرت محمودی 
و دادن خبــر فــوت تقــی زاده، کارمنــد روزنامه با 
عصبانیت گفت: ما را دســت انداختــه‌ای، هادی 
تقــی زاده و علیرضا محمــودی، روزنامــه نگار دو 
سوی میز کارم نشســته اند. غافل از این که آن ها 
هم‌نام مــا دو نفر بودند و من به ســختی توانســتم 

خودم و صحت خبرم را به اثبات برسانم.

M a s h h a dN i s h a p u r T a y b a dT o r b a t j a mQ u c h a n T o r b a t H e y d a r i e hD a r g a zS a b z e v a r

مشهد

1027
تایباد

927
تربت جام

827
تربت حیدریه

825
درگز

1326
سبزوار

1529
قوچان

525
نیشابور

625

                          یادداشت         

دکتر حسن خجسته

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

ضرورت آموزش سواد  رسانه ای و 
چالش های پیش رو 

با پیشرفت و توسعه رســانه ها، دنیا به مرحله جدیدی گام 
نهاد کــه در آن، رســانه ها ضمن گام برداشــتن در مســیر 
تکامل و تنوع، به یکی از اجزای اصلی و جریان ساز جوامع 
بشــری تبدیل شــده‌اند. بر این اســاس، بیــش از دو دهه 
است که صاحب نظران ارتباطات بر اهمیت توسعه سواد 
رسانه‎ای در میان آحاد جامعه تاکید می‌ورزند. به نظر می 
رسد با گسترش این مبحث، می توان از تاثیرات منفی که 
رسانه ها بر بستر فرهنگ و اجتماع دارند، تا حدود زیادی 
پیشــگیری کرد. در واقع ســواد رســانه ای یک روش نرم 
برای مواجهه آگاهانه با رسانه هاست که به مخاطب امکان 
بهره منــدی حداکثــری از مزایای رســانه و مصون ماندن 
از عــوارض آن را می دهد و باعث می‌شــود تــا جریان‌های 
اجتماعی به مثابه توده‌هایــی بی‌اراده و اختیــار، متاثر از 
پیام‌های ارتباطی و اطلاعاتی قرار نگیرند و در مواجهه با 
آن‌ها توان تحلیل و تفسیر داشــته باشند .زمانی ضرورت 
این مبحث آشکار خواهد شد که به این مسئله واقف شویم 
که عصر ارتباطات سرشار از اطلاعات و اخبار جدید است 
که هر لحظه بر زندگی ما تاثیر می گذارد، در چنین فضایی 
ســواد رســانه‌ای کمک می‌کند تــا چگونگی اســتفاده از 
رسانه ها و منابع اطلاعاتی آن ها را یاد بگیریم. این فرآیند 
مستلزم رسیدن به سطحی از مهارت است تا بتوان رابطه 
فعال تری با رسانه ها داشت.هم اکنون بیشتر کشورهای 
توســعه یافته و در حال توســعه جهان، برای گسترش این 
نوع از سواد در میان شــهروندان خود تلاش های درخور 
توجهی را، چــه در حوزه سیاســت گــذاری کلان و چه در 
برنامه ریزی و اجرا انجام داده اند. در کشور ما هم به عنوان 
یکی از کشــورهای در حال توســعه که قصد تحقق چشم 
انداز بیست ســاله و در الگوی توسعه اســامی- ایرانی را 
دارد، ضروری اســت که توجه بــه این مهم در دســتور کار 
سیاســت گــذاران و متولیان این حــوزه قرار گیــرد. البته 
اقداماتی صورت گرفته اما نتوانسته به کفایت، مخاطب را 
بهره‌مند سازد و صرفا محتوایی هشداردهنده را ارائه کرده 
است. سواد رسانه مبانی و اصولی دارد که  بسیاری از این 
اصول در تمام کشورها مشترک هســتند اما برخی از این 
اصول باید در حوزه های فرهنگی گوناگون بومی ســازی 
شوند و هر یک از کشــورها براســاس ویژگی ها و ظرفیت 
فرهنگی و نیازهای خودشــان اقداماتی را در دستور کار 
قرار دادند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود، 
از این رو متولیان امر باید سواد رسانه ای را براساس محیط 
فرهنگی و سپهر رسانه ای خویش بومی سازی کنند و این 
امر مهم ترین چالش آن‌ها به شمار می‌آید.نکته قابل توجه 
دیگر آن است که سواد رسانه‌ای به صورت خود به خود در 
افراد به وجود نمی آید و با سیستم آموزشی منسجم امکان 
پذیر است. جنبش آموزش سواد رسانه ای در کشورهای 
مختلف به راه افتاده است و ما در این زمینه با تاخیر رو به رو 
هستیم. هم اکنون در کشور ما نهادهای مختلف فرهنگی 
و آموزشی کم و بیش سیاست هایی را در زمینه سواد رسانه 
ای تدوین کرده اند؛ از جمله این نهادها، وزارت آموزش و 
پرورش است که متولی رسمی آموزش در کشور به شمار 
می‌آید و علی‌رغم آن که این وزارتخانه طی سال های اخیر 
گام های مطلوبی در این حوزه برداشــته اســت اما آن چه 
امروز حاصل آمده جامعه را کفایت نمی‌کند. نسل جوان 
ما بیش از هر بخش دیگر جامعه باید در عناصر تربیتی خود 
با این مفهوم مانوس شود چرا که در مواجهه با آسیب‌های 
بیشتری نیز در مقایســه با دیگر گروه‌ها قرار دارد و اساسا 
فرهنگ‌سازی نیز از بستر همین جریان اجتماعی جوان 
میسر می‌شود تا در آینده شاهد تاثیرات عمیق‌تر آن باشیم.

اما با وجود همه این دغدغه‌ها و مباحث، متاسفانه تاکنون 
واحد درسی تحت عنوان »ســواد رسانه« برای این گروه یا 
حتی دانشجویان گنجانده نشده اســت.اما در این زمینه 
تمام رســانه ها اعم از دیداری و شــنیداری مــی توانند در 
این حوزه به اشکال مختلف، ســهم و نقش سازنده خود را 
ایفا و به ترویج این بستر فرهنگی کمک کنند.  البته نباید 
از این مهم غافل شــد که آموزش ســواد رســانه ای بدون 
ســرمایه گذاری دولت به خوبی پیــش نخواهد رفت. هر 
چند که طی ســال های اخیر موسسات و ســازمان های 
مردم نهاد در این زمینه فعالیت می کنند، اما موسسات 
مذکور نیز بــرای ادامه فعالیت خودشــان نیاز به حمایت 
دولت دارند.در پایان باید اذعان کرد، توســعه فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کشــورمان بســتگی 
به حضــور فعــال شــهروندانی آگاه و صاحــب توانمندی 
های علمی و مهارت هایی دارد. لازم اســت برای تربیت 
چنین شهروندانی در برنامه درسی کلیه مدارس از دوره 
ابتدایی تا پایــان تحصیلات دانشــگاهی، نقش آموزش 
ســواد رســانه ای و تربیــت شــهروندی پررنگ تر شــود و 
متولیان ایــن گونه آموزش هــا و قانون گــذاران ضمانت 
مالــی و اجرایــی آن را با تصویــب قوانین فراهم ســازند.

آدم ها، قصه ها

صالحی

گپی با »علیرضا محمودی ایرانمهر« و روایت خواندنی او از حرفه نویسندگی؛

دکتر گفته بود یا قاتل می‌شوم یا نویسنده!

حکمت روز

پیامبر اکرم )ص(

با هم غذا بخورید و پراکنده نباشید که برکت با جماعت است.
نهج الفصاحه ص615 ، ح2180
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استاد بی‌رحم شاگردش را داغ کرد

# Mashhad مشهد� #
شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی
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تلفن: 051-37634000
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چاپ‌مشهد: شهرچاپ‌خراسان
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

صفحــه  در  خراســانی  بازیگــر  قاضیانــی  هنگامــه 
اینســتاگرامش،  همزمــان بــا آغــاز مراحل ســاخت فیلم 
»اردک لی« به کارگردانی بهروز غریب پور، از حال و هوای 
این اثر نوشت: »در این هفت ماه شش فیلم نامه نقش یک 
به‌دستم رسید، که از اول تا آخر بودم ، اما نبودنم را بیشتر 
می‌دیدم در فضای تهی کلمات و قصه های بس ملالت آور 
و تکراری ، تا فیلم نامه »اردک لی« بعد از بیست و پنج سال 
از لفاف صبر زمان به دســتان تهیه کننده شاعر سینمای 
ایران علی حضرتی رسید و او مثل همیشه با شهامت به پدر 
اپرای عروسکی آقای دکتر بهروز غریب پور گفت هستم . 

نقش را خواندم و به یاد نامادری قصه صمد بهرنگی افتادم و اولدوز و یاشار ، که همه خیال و بلوغ من بود 
در ٩ سالگی ، بی شک با ایقان گفتم من نیز هستم ، گریم سخت روی صورتم نقش و جانی به این زن داد . 
جلوی دوربین اثر بی شک مانای اردک لی رفتم ، مقابل دوربین مردی که عروسک های اپراهایش مولانا 
و حافظ و سعدی می خوانند. شب اول تا روز بعد ٣٦ ساعت این نقش خواب به چشمم نیاورد ، این زن که 
بود و چه هست در زمین بماند برای تصویر و آیندگان... بعد از هجده سال ایفای نقش های دقیق اعتراف 

می‌کنم »سخت ترین ژست روانی « و ایفای نقش را تجربه کردم... «

حضور کمیل قاسمی مدال‌آور کشتی آزاد 
ایران در المپیک ریو به عنوان خادم افتخاری، 

در حرم امام رضا)ع(

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم2100گوجه فرنگی

کیلوگرم1800سیب زمینی

کیلو گرم1900پیاز زرد

کیلو گرم7000عدس کانادایی

کیلو گرم8200لوبیا قرمز

حلب ۵ 23500روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم7300برنج پاکستانی درجه یک 

5200روغن مایع
 بطری

 810 گرمی

کیلو گرم6500مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
کیلو گرم36500)لاشه(

گوشت گوسفندی
کیلو گرم47500)ران بی چربی(

بخشی از بافت آبکوه مشهد در سال 1341ش.


